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فصل اول

غــــــــــــزل
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17 گل نیاز 

چهکردهایکهبهعشقتپیادهمیآیند
برایدیدنتوبیارادهمیآیند

پیادهباسبدیازگلنیازودعا
پیادهروبهشماپاکوسادهمیآیند

ازاینکهتیغشماجانبهمرگمیبخشد
بهپایبوسیتانسرنهادهمیآیند

صنوبرانشکستهبهیمنلبخندت
پسازطبابتتانایستادهمیآیند

تماماهلخیالیکهراهگمکردند
درامتدادحریمتبهجادهمیآیند
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18

ضریحتانشدهآدمربایآهنوزر
کهخوبوبد،همهمثلبرادهمیآیند

سیدحسین سیدی 
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19 تقدیم به امام حسین7

برنیزهنشاندندهلالسرتانرا
کردندلگدمالِستمپیکرتانرا

حراجبهپیراهنیوسفزدهبودند
کردندبهانگشتخودانگشترتانرا

بررویزمینباکمرِخمشدهدیدید
دستانجداازتنِآبآورتانرا

سرمیشکندهرقلمازاینکهبگوید
شقالقمرفرقعلیاکبرتانرا

آنسیلیِبرصورتِآندخترمظلوم
آوردبهیادهمهشانمادرتانرا
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20

اینهاچهکسانندکهباهرولهچیدند
دردستشماغنچۀنیلوفرتانرا


یکبارهطنینیکهاَلامردمعالم
کشتندجگرگوشۀپیغمبرتانرا

سیدحسین سیدی 
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21 درخت باور 

بیاکهطیشدهصبروغرورمیشکند
رکتَرکمتاظهورمیشکند دلِتََ

نمیشودبنویسمتوراکهمعجزهای
برایوصفتو،پشتشعورمیشکند

بیاکهباهمهدلشورگیممیدانم
دلیکهمیزنداینگونهشور،میشکند

توییکهحضرتموسایقرنجادویی
بیاوگرنهدلِکوهطورمیشکند

تومثلآینههایی،شبیهدریاها
کهدرمقابلتامواجنورمیشکند
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22

منازتودورموانگارباتمامبدی
دلتبرایمنازراهدورمیشکند

بیاوگرنه،تبرهایتیزطعنۀخلق
درختباورمنرابهزورمیشکند...

سید حسین سیدی 
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23 تمام بهار

ایفصلتوشروعتمامبهارها
دیدارتوستخاتمۀانتظارها

باخندۀملیحتو،زیباگلرسول
شرمندهمیشوندهمهگلعذارها

باچرخشنگاهتوتنظیممیشوند
اینانحنایهستیوسیرمدارها

ازشوقدیدنتسرمانسوتمیکشد
مثلوقوعحادثههادرقطارها

روزیکهپرچمتودرآیدبهاهتزاز
بایدعوضشوندتمامشعارها
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24

خممیشوندپیشتوشمشادهاهمه
تعظیممیکنندبهپایتسوارها

ماهرغروبمنتظردیدنتوایم
توبیقراردیدنمابیقرارها

سیدحسین سیدی
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25

غروب کرد

مردیغروبکردکهخورشیدگریهکرد
وماههمگرفتونتابیدگریهکرد

حتیشقایقیکهپسازسالهایسخت
دردشتهایفاجعهروییدگریهکرد

خفاشهمکهدشمندریاینوربود
روزیکهچشمهایتوخوابید،گریهکرد

جنگلهنوزترستبرداردایدرخت
وشاخههایبیدکهلرزیدگریهکرد

درصفحهحوادثتاریخثبتشد
مردیغروبکردکهخورشیدگریهکرد

سیدحسین سیدی
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26

خنده تلخ

هنوزخندۀتلخمنوایغمدارد
کهشب،نگاهتوراایستارهکمدارد

پسازعبورتوایآشنایبارانی
هواگرفتهبهحدیکهصبحدمدارد

بهیادکوچهمهتابودستدردستت
وخاطراتقشنگیکهمادرمدارد

وبعدرفتنتاماچهدیرفهمیدم
فرازبودنِباتونشیبهمدارد

اگرچهجایتوسبزاستمرددریایی
کویرچشممنازاینفراق،نمدارد

سیدحسین سیدی
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27

زیبا...

بازبیدارتوامتاتوبخوابیزیبا
توگناهِمنومفهومثوابیزیبا

منکویرمکهبهدنبالتوهستماما
نرسیدمبهتو،انگارسرابیزیبا

آبوخاکمهمهازمشرقوپژمردهشدم
رویشینیستمراتاتونتابیزیبا

شعرمازمثنویچشمتومشهورشدهاست
درغزلهامتویکقطعۀنابیزیبا

پاسخپرسشسهرابتویی،میدانی؟
توهمانزمزمۀمبهمآبی،زیبا

سیدحسین سیدی
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28

ب را گل کردند 
آ
ا

آبراگلکردنددشمنانسهراب
درغیابخورشید،زیرنورمهتاب

وسپیدارغزلزردشدازغمآب
چهکسیخواهددادبهسپیدارجواب

چشمهاراشستم،صحنهتکراریبود
سیرهایمنتظروکفتریتشنۀآب

نهقفسهاقفسندنهطبیعتزیباست
جایکفترکرکس،جایدریامرداب

دستدرویشدرازماندهباتکۀنان
آبراگلکردنددشمنانسهراب

سیدحسین سیدی
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29

کجا می روی...

ایآهویرمیدهکجامیروی؟بیا
ازدستماپریدهکجامیروی؟بیا

زنبیلدستخالیمنازدرختتان
یکسیبهمنچیدهکجامیروی؟بیا

فرهادهایعشقتوشیرینترازهمه
سربرفلککشیدهکجامیروی؟بیا

ایقطعه،مثنوی،غزل،ایشاهبیتمن
زیباترینقصیدهکجامیروی؟بیا

دراینقبیلههیچکساهلتفنگنیست
ایآهویرمیدهکجامیروی؟بیا

سیدحسین سیدی
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30

فریب

مردیکهازنگاهتوقصدشفریببود
اقرارکنکهصادقوپاکونجیببود

هیمیسرودشعرتورابهترازخودت
اماهمیشهازغزلتبینصیببود

بالاگرفتهبودسرشرابهافتخار
وقتیکهسربزیربهرویصلیببود

اوآشنابهکوچۀاحساسشعربود
درکوچههایشهرتواماغریببود

درپیشاوجهنمدنیابهشتشد
وقتیتماموسوسهاشرویسیببود

بالاترینفرازبرایشنشیبشد
اینواقعابرایخودشهمعجیببود

سیدحسین سیدی
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31

دل گرفته 

غزلنخوانکهمنازهرچههستبیزارم
خودتبفهمکهمنتاکجاگرفتارم

نهمثلحضرتحافظ،نهمثلسهرابم
نهپرفروغمونهازامیدسرشارم

نهیکتولددیگر،نهمرگمیآید
وبینماندنورفتنهمیشهناچارم

برایاینهمهکمبودورشکستهشدم
پسازخودمبههمهتاخدابدهکارم

شکستخوردهاماززندگیولیابرم
بهخاطرگل،رویکویرمیبارم

نه،اشتباهشداینسوگنامهازمننیست
تمامشعرمنایناست»دوستتدارم«

سیدحسین سیدی
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32

باد 
آ
خانه ات ا

اگرچهخانهخرابیمخانهاتآباد
ونوشقسمتتاننیشقسمتماباد

شبیهقاصدکیپابهپایعشقتوام
بههرکجاکهبخواهیتو،میرومباباد

هنوزهمتونسیمنوازشیزیبا
نسیمفاصلهداردهزارپاتاباد

ولیبهخاطرعشقتوعاشقانهزدم
بهسیمآخروگفتمکههرچهباداباد

کهتاحریمفلکمیرسدشبانگاهان
ترانۀدلمنباصدایمختاباد

سیدحسین سیدی
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33

دل نگران 

چشمهایتومنِدلنگرانرامیبرد
روحآرامتوازمنهیجانرامیبرد

داشتموسیقیاینفاصلههارامیساخت
تکتکثانیههاییکهزمانرامیبرد

بازهمبدرقهوآینهقرآن،جاده
آهاینبارمسافرچمدانرامیبرد

شعربیرحمیسرمابهنهایتکهرسید
بهتماشایزمستان»اخوان«رامیبرد

غزلمنکههمهیأسوشکستومرگاست
آبرویادبیاتجهانرامیبرد

سیدحسین سیدی
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34

کویر 

ازتشنگی،کویردلماترکزدهاست
یعنیبرایقطرهایازآب،لکزدهاست

عشقتزدوراگرچهنمائیزآبداشت
اماسراببودبهمنهمکلکزدهاست

اینشورعشقیاکهنه!اینعشقشورتان
برزخمکاریِدلِتنگمنمکزدهاست

امروزهنانگرمغزلبرکتخدا
درلابهلایسفرۀدلهاکپکزدهاست

میزانسختجانیماراببینویا
اززندگیبپرسکهمارامحکزدهاست

سیدحسین سیدی
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35

دبستان

نمیدانمدبستانیادتانهست
زمانسادگیمانیادتانهست

شروعدرسهابامهرپائیز
وگرمایزمستانیادتانهست

و»باباآبداد«و»سیب«و»سینی«
ودرسِ»بازباران«یادتانهست

صدایزنگآخر،زنگشادی
وغوغایخیابانیادتانهست

طراوتهایروزآخرسال
شروعدرسپایانیادتانهست

غروبخاطراتکودکیرا
یقیندارمکماکانیادتانهست

سیدحسین سیدی
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36

ولگرد

وقتیکهچشمهایتوولگردمیشود
ازهرچهعشقهستدلمسردمیشود

بردیدلم،دلتبهکجاهانرفتهبود
ایوایروزگارچهنامردمیشود

وقتیصدایخشخشپائیزمیرسد
رنگبهاردرنظرمزردمیشود

میمیرمازعبورنگاهیپرازنمک
بازخمهایکهنهکههمدردمیشود

درصفحۀحوادثیکروزنامهبود
دوشیزهایکهقاتلیکمردمیشود

سیدحسین سیدی
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37

برگشت 

دوبارهثروتِرفته،بهدستمیآید
عزیزتانکهسفررفتهاستمیآید

کسیکهنقشسخنهایتلخوشیرینش
بهرویقلبشمامینشستمیآید

ازآسمانوفادوروازکلامتهیاست
ولیبهقولشماهرچههستمیآید

مسافریکهخداحافظینکردآنروز
همانکهقلبشماراشکستمیآید

وحسنمقطعشعرمکهجادهبودوسراب
ویکشبحکهازآندوردستمیآید

سیدحسین سیدی
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باران 38

هرچهدارمهمهازرحمتباراندارم
منکهدرسفرۀخودبیشوکمیناندارم

شعلهورکردمراسوختوخاکسترکرد
خاطراتیکهازآنسویخیاباندارم

زیرصفراستهوایدلپُرآتشمن
بازهمترسزسرمایزمستاندارم

تونبایدکهگلآلودهشوی،آبزلال
اینپیامیاستکهازشاعرکاشاندارم

چندسالاستکهمشغولدبیرستانم
بازهمحالوهواهایدبستاندارم
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39

بانگاهتوبهمن،منبهتو،اینبازیعشق
شدهآغازولیچشمبهپایاندارم

هینگوکههمگانشعرمرافهمیدند
منغزلهایتوراازهمهپنهاندارم

سیدحسین سیدی
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سپیدۀ فردا40

رفتیتواینگارومراجاگذاشتی
تنهامیانمردمدنیاگذاشتی

امروزرابهخاطرتوصبرمیکنم
چونوعدهبرسپیدۀفرداگذاشتی

یکلحظهبرنداشتمازدامنتودست
هرچندرویآرزویمپاگذاشتی

گفتمکهیکدعابهسیهروزیامبساست
آنرابرایخلوتشبهاگذاشتی

ازهرطریق،جادهبهرویمگشودهشد
موسایمنچوپایبهدریاگذاشتی
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41

امیدوارلطفتوهستمدگرمبند
بابکرمکهبررخمنواگذاشتی

»تائب«دلازتعلقدنیابریدهای
وقتیکهروبهدرگهمولاگذاشتی

مهدی ایزدپناه )تائب(
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42

قاموس  مسلمانی

بهارآمدولیاینبارهمبویخزانمیداد
وباماجادۀسردزمستانرانشانمیداد

بهسقفآسماننیلگوندیدیمدرهرسو
پرستوبالهایخستۀخودراتکانمیداد

درآوایپرستوهمنبودآنلطفهرساله
اگرچهنغمهخوانیرابهمردمارمغانمیداد

همهدیدنددرفصلتبسمهایرویایی
بهاشکدیدهطفلیاشکبابارانشانمیداد

چهانصافاستاینیکمرگدریادشنمیگنجد
یکیدیگربههرساعتهزارانبارجانمیداد

بهقاموسمسلمانیکهرسمشرانمیدانیم
مؤذنکاشمیآمدبهگوشمااذانمیداد

مهدی ایزدپناه )تائب(
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43 دوست دارم تو را

ایعزیزِخدادوستدارمتورا
یابنخیرالوریدوستدارمتورا

گربخوانیمراسویدرگاهخود
وربرانیمرا،دوستدارمتورا

بهرگمراهیامگرنمیخواهیام
پسبگومنچرادوستدارمتورا

خستهامخستهام،برتودلبستهام
کننظرخستهرا،دوستدارمتورا

برگلرویتو،تارگیسویتو
گشتهاممبتلادوستدارمتورا
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44

مستمندتوامدردمندتوام
ایبهدردمدوا،دوستدارمتورا

مندرایندشتغمراهگمکردهام
ایچراغهدیدوستدارمتورا

»تائب«ازکردهامازتوشرمندهام
عفوبنمامرادوستدارمتورا

مهدی ایزدپناه )تائب(
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45 حدیث حسرت

بهقدروسعتدریایعشقدلگیرم
بیاکهدردلغربتغریبمیمیرم

حدیثحسرتموآیۀشکیبایی
کسینکردهدراینروزگارتفسیرم

میانروزندیدمهنوزروزنهای
ببینبهقلبشبتار،آهشبگیرم

جداییامزتوایخوب،عیندلتنگیست
چهسازماینکهچنینبودهاستتقدیرم

بزرگآرزویمن،چهبیمازمردم
اگربهعشقتوکردندخلق،تکفیرم
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46

چقدربیتونشستن،چقدرتنهایی...
ازآسمانمهآلودهخستهام،سیرم

بهدستبوسیلطفتوبازآمدهشعر
وگرنهدیرزمانیستپابهزنجیرم

مهدی ایزدپناه )تائب(
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47 لبخند مسیحا

بازپرمیدهمازشوقنگاهتجانرا
تادرآفاقبهپروازدرآریآنرا

بهتودلدادهامازاوّلومیدانستم
توهمانیکهنشانمیدهیامپایانرا

دیگراززندگیبیتوبهتنگآمدهدل
تومگرلطفکنیچارهنماییآنرا

بههوایتودلمنشدهمشتاقبهشت
ورنهدورازتوصفانیستگلوبستانرا

یوسفمنتوهمانیکهپسپردۀغیب
جلوهایکردهوآتشزدهایکنعانرا
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48

همهدلدادۀلبخندمسیحایتواند
کهخریدندبهجانبارغمهجرانرا

منیقیندارماگرگوشهنگاهیبکنی
دیگرآرامکنیخاطرسرگردانرا

وایبرحالدلشاعراگرای»تائب«
یارامضانکندصفحهایازدیوانرا

مهدی ایزدپناه )تائب(
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49 طلوع مهر

بیاکهصحنوسرایدل،آشیانۀتوست
نوایحنجردلدادگان،ترانۀتوست

صفایخلوتِصبحونسیمِوقتسحر
تمامازنفسگرموعاشقانۀتوست

عالمرا سراغگوهرهستیوسرِّ
گرفتمازدلواوگفتدرخزانۀتوست

خوشاظهورعدالت،طلوعدولتمهر
کهایننشانۀفرخندۀزمانۀتوست

توییکهجانجهانیودرعبورزمان
تماممحنتعالمبهرویشانۀتوست
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50

بهیادکربوبلاوبهغربتجدّت
همیشهوقترواناشکدانهدانۀتوست

فضایپرغمواندوهودردناکبقیع
یگانهمستمعنالۀشبانۀتوست

بهانتقامچوروزیزجایبرخیزی
بهجانخصمستمپیشهتازیانۀتوست

مهدی ایزدپناه )تائب(
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51

شبهای  بی کسی

اینروزهاهمیشهدلمدرهوایتوست
دنیااسیرسرزدنِچشمهایتوست

زیباترینسرودۀشبهایبیکسی
شادمازآنکهشعردلمپابهپایتوست

تودرتماملحظهوساعاتبامنی
منهمدلماسیرتوومبتلایتوست

خورشیددرسکوتزمینمحوگشتهاست
حسمیکنمنگاهزمانپابهپایتوست

ایجانمنکهدیدهبهراهتنشستهاست
بازاکهسهممردمِچشممسرایتوست

زیباترینپدیدۀدیوان»تائب«است
وقتیکهواژههایغزلپابهپایتوست

مهدی ایزدپناه )تائب(
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52

بادۀ ولا

هرصبحدمبهیادتوبیدارمیشوم
ازبادۀولایتوسرشارمیشوم

سرمیدهمنوایغمانگیزعشقرا
ازنغمۀهَزار،مددکارمیشوم

ازسینهپاکمیکنمآوایغیررا
آنگهروانهجانببازارمیشوم

ازمردمزمانهچوآهورمیدهام
چونسایههمجواربهدیوارمیشوم

یادگلجمالتوهستمکهگاهگاه
راهیباغوگلشنوگلزارمیشوم

منتائبمکهدررهعشقتوثابتم
رنجیدهکیزطعنۀاغیارمیشوم

مهدی ایزدپناه )تائب(
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53
شوق نگاه

بازپرمیدهمازشوقنگاهتجانرا
تادرآفاقبهپروازدرآریآنرا

بهتودلدادهامازاولومیدانستم
توهمانیکهنشانمیدهیامپایانرا

دیگراززندگیبیتوبهتنگآمدهدل
تومگرلطفکنیچارهنماییآنرا

بههوایتو،دلِمنشدهمشتاقبهشت
نیستدورازتوصفارایحۀریحانرا

یوسفمنتوهمانیکهپسپردۀغیب
جلوهایکردهبهآتشزدهایکنعانرا
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54

همهدلدادۀلبخندمسیحایتواند
کهخریدندبهجانبارغمهجرانرا

بانگاهیکهازآنرنگخدامیبارد
کاشآرامکنیخاطرسرگردانرا

مهدی ایزدپناه )تائب(
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55

اذان سکوت

دوبارهشوقتوگلکرددرخزانسکوت
کویرشددلغمگینِبوستانِسکوت

زمینبهآنهمهوسعتزخجلتششدآب
چودیدگسترۀژرفآسمانسکوت

نوایعشقطنینصدایگویایی
حدیثمهرچهخوباستبازبانسکوت

بگیردستمرااینسیمصحراگرد
جدامبادبمانمزکاروانسکوت

بزنموذّنِتوحید،بانگدعوترا
مباشموسمفریاد،همعنانسکوت

نمازعشقگوارایآنجماعتباد
کهپنجوعدهبهپاگشتهبااذانسکوت

مهدی ایزدپناه )تائب(
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56

نگاه بهت

تابافراقرویتودمسازماندهام
ازفیضآفتابرختبازماندهام

چندیاستدیدهدررهموچوننگاهبهت
درترجمانِمبهمِیکرازماندهام

همچونکبوتریکهپروبالبستهاست
درانتظارلحظۀپروازماندهام

وقتغروبمیرسدوانتهایراه
مندرسکوتلحظۀپروازماندهام

دیگرحقیقتیبهزبانگلنمیکند
آریکناربرکۀایجازماندهام

وقتیکههستونیستبهتاراجمیرود
»تائب«دراینمیانهبهاعجازماندهام

مهدی ایزدپناه )تائب(
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57 گوهر وقار

الاکهگوهرشرمووقارداریتو
بهپیشحق،شرفواعتبارداریتو

توزینبیکهخداخواندهاستزینِابت
بهناماطهرخودافتخارداریتو

مراچهآنکهمقامتورابیاندارم
کهقدروجاهوشرف،بیشمارداریتو

توعاشقیبهوصالخدایلمیزلی
بهراهوصل،دلیبیقرارداریتو

زچهرهاتشدهتابندهآفتابیقین
کهنورحقبهجبین،آشکارداریتو
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58

ولادتتوشداینوردیدۀزهرا
مگرهوایگلستانیارداریتو

زدیدهاشکفشانیبسانابربهار
مگربرایحسینانتظارداریتو

بهرویهیچکسیچشمخویشنگشودی
مگرزروزنخستاینقرارداریتو

توییتوعاشقودلدادۀجمالحسین
کهبرلبازگلنامششعارداریتو

چومهرآلعلیهستدردلت»تائب«
بهخلقهردوجهانافتخارداریتو

مهدی ایزدپناه )تائب(
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59
گل نور

ایفروغتفروغسبحانی
شورعشقتبهسینهارزانی

توقراردلیوراحتروح
روشنیبخشدیدهوجانی

بازکردمبهنامسبزتباز
برگیازدفترغزلخوانی

پیشدرگاهتوهمهبهنیاز
مستمندتوعالیودانی

درشبمولِدتوایگلنور
مشهددلشدهچراغانی
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60

هرکهاینجاگدایدرگهتوست
خلقرااوسزدبهسلطانی

رحمتتنازمایامامکههست
یارماآشکاروپنهانی

»تائب«آنراکهشدمقیماینجا
وارهاندخدازحیرانی

مهدی ایزدپناه )تائب(
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61 زائر 

نشستهکنجتضرعبهزیرلبگلهدارد
نیازمندغریبیکهدردفاصلهدارد

زراهآمدهزائربهکولهبارمحبت
بهدستشوقوتمنا،بهپایآبلهدارد

قیامکردهبهسجادۀیقینوارادت
رضارضایحزینششمیمنافلهدارد

تمامخواهشچشمشصفایدیدنیاراست
بهسعیسویضریحشاگرکههرولهدارد

ودانهدانهاشکششبیهرشتۀزنجیر
گواهِآنکهدلوجان،اسیرسلسلهدارد
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62

جدازهمسفراندرددلبگویدوگرید
ببینبهجسمضعیفشکهگردقافلهدارد

امامهشتمِدلهانیازمندتوهستم
عنایتیبهدلمکن،گراینغزلصلهدارد

مهدی ایزدپناه )تائب(
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63 فصل سبز

ایفصلسبزسایۀلطفتوکیمیاست
آبیآسمانتوبرخانههایماست

اینورناببازتبسمکنازافق
صبحیکهباتومیگذردصبحآشناست

پرمیزندبهصحنعتیقتوسینهام
آنجاکهموجرویشبالفرشتههاست

باورنمیکنمکهشبمبیتوبگذرد
وقتیکهذکرصبحامیدمرضارضاست

منعاشقتوهستمومیبینیامبهشوق
چشمممجابروضۀنورانیشماست



2  
ی

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

زل
غ

64

پروازدرکرانۀآفاقمیکند
مرغدلیکهدرحرمروشنترهاست

تنهاامیدخستۀ»تائب«نگاهتوست
جزاینسخنهرآنچهبگویندادعاست

مهدی ایزدپناه )تائب(
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65 دل مستجاب

ایبردهصورتتودلآفتابرا
بردارازبرابرمااینحجابرا

ماذرهایمورویبهدرگاهآسمان
آوردهایمسربدهیماینخطابرا

»اربابحاجتیموزبانسؤالنیست«
ایحضرترئوف،کرمکنجوابرا

صیدیفراریازهمه،سویتوآمدیم
ازچشمهایخستهبگیراضطرابرا

دلبستۀتوایموفراموشکردهایم
باتکیهبرنگاهتو،روزحسابرا
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66

مانندماهکاملیودیدهایمما
هرشبدرآرزویتودستانخوابرا

آقاتورابهآینههایحرمقسم
باخودببربهعرش،دلمستجابرا

مهدی ایزدپناه )تائب(
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67 نقطۀ  پایان

اینشهرمردهاستکمیجانبیاورید
یکروحتازهایزبیابانبیاورید

یکجرعهآبنذرِلبِخشکماکنید
درسفرههایخالیمانانبیاورید

یکساغرنگاهبرایدوگریستن
زیباترازترنمبارانبیاورید

رنجیدهخاطریمزپامالبرگها
فصلخزانبساستزمستانبیاورید

چشمیبهسمتآینۀروزواکنید
برآفتابِآمدهایمانبیاورید
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68

پیچیدهبانگمأذنهدرگوشآسمان
ازکهکشانعشقمسلمانبیاورید

باماحدیثوصلازآغازگفتهاند
حرفیبراینقطۀپایانبیاورید

مهدی ایزدپناه )تائب(
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69 شمیم عشق

الاکهرایحهکوییارداریتو
صفایصبحوشمیمبهارداریتو

رختتجلیعرفاندلتسراچهمهر
صفاتحقبهحقآیینهوارداریتو

توزینبیکهخداخواندهاستزینأبت
بهناماطهرخودافتخارداریتو

قلمچگونهمقامتورارقمبزند
کهقدروجاهوشرف،بیشمارداریتو

قراربستهدلتازازلبهمهرحسین
بهراهوصل،دلیبیقرارداریتو
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70

ولادتتوشداینوردیدهزهرا
مگرهوایگلستانِیارداریتو

زدیدهاشکفشانیبسانابربهار
برایدیدنیارانتظارداریتو

بجزحسینبهکسچشمخودنکردیباز
مگرزروزنخستاینقرارداریتو

توئیتوعاشقودلدادهجمالحسین
کهبرلبازگلنامششعارداریتو

چومهرآلعلیهستدردلت»تائب«
  بهخلقهردوجهانافتخارداریتو

مهدی ایزدپناه )تائب(
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71 روز واقعه

خورشیدسمتحادثهشلیکمیشود
انگارظهرفاجعهنزدیکمیشود

یککارواندردبهصحرارسیدهاست
زخمزبانغائله...تبریکمیشود

دریااسیرکوچهبنبستمیشود
راهعبورقافلهباریکمیشود

قرآن،ورقورقشدهبربادمیشود
فصلظهورمکتبتشکیکمیشود

میچرخدآسمانِغزلبرمدارشوم
صبحسرودناستکهتاریکمیشود
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72

انگارظهرفاجعهازراهمیرسد
واتفاق...جنگبدونیکمیشود

کودک،گلویتشنهویکتیر...،مرگسرخ
حالازمین،زمانهمهتاریکمیشود

دختر...،نوازشپدرولحظهوداع
داردبلوغفاجعهنزدیکمیشود

میدان...،سوار...،پرچمسبزیکهسرخشد
...یکحادثهکهشعرکلاسیکمیشود

یکلحظهبعد...،بدن...،سروقتلگاه
اوراقمقتلیاستکهتفکیکمیشود

...حالاغروبحادثه،یکدخترغریب
تادستتازیانهکهتحریکمیشود

وانتهایشعردوبارهشروعدرد
خورشیدسمتحادثهشلیکمیشود

مرتضی سعیدی نائینی



2  
ی

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

زل
غ

73 نمی رسم!

افتاداتفاقغزل»با«نمیرسم!
یعنیشعورشعرشمارانمیرسم

من»بیشما«سیاهترین...بینواترین
یلداترینشبمکهبهفردانمیرسم

باواژههایپیربهدنبالشعرتان
وقتیهمیشهمیدومامانمیرسم

حسمیکنمفلجشدهدرمنصدایشعر
هرگز...نه...هیچوقت...خدایانمیرسم

هرلحظهیکعلامتپنجسؤالهست
یکروزمیرسمبهشمایانمیرسم؟
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74

هیقطرهقطرهشعر،تورامیشومولی
آخرچرابهواژۀدریانمیرسم

اینمن!اسیرخاک،زمینگیرآبونان
یکلحظههمحضورتوحتینمیرسم

ادراکشعرچشمشمانیستکارمن
هرگزشعورشعرشمارانمیرسم...

مرتضی سعیدی نائینی
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75 بی خیال

پرشدچنانچهکاسهایازدرد،بیخیال...
روزیکهبرگهاهمهشدزرد،بیخیال...

درگیرودارجنگودرلحظهنود
دستورناشیانه،عقبگرد...بیخیال

اصلابهمنچهکهگوشمشنیدهاست
دیشبصداینالهیکمرد،بیخیال...

بیماردراتاقعملجانسپردهبود
دکتردراینمیانهچهخونسرد،بیخیال

باباچرابهخانهنیامد،گرسنهام
یکلقمهنانبهخانهنیاورد،بیخیال
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76

مادربرایکمشدندردمیرود...
فریادکودکانهبرگرد...بیخیال

منهمبرایکمشدندردمیروم
بایکنسیمبیخودوشبگرد،بیخیال!

سیدحسن مبارز
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77

بشار دیده
آ
ا

اینبزمعاشقانهبرایثوابنیست
دردرسعشق،حرفحسابوکتابنیست

اینحالتخراب،کنارضریحتو
درصدهزارجرعهوجامشرابنیست

آقاسلامنامهماهمبرایتو
گاهیبرایدادنحتیجوابنیست

دلراتنیدهایمبهدورضریحتو
اینجاکهاتصالفقطباطنابنیست

خادم!عزیزهستیوزائرعزیزتر
اینمُلک،مِلکُوخانهعالیجنابنیست!...

سیدحسن مبارز
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78

حضرت مهدی

ایدوستنگاهیکهخریدارندارم
بامردماینشهردگرکارندارم

هرچندنیَمهمسفرمیثمتمار
درراهتوپروا،زسرِدارندارم

اییوسفزهراچهکندآنکهفقیراست؟!
کالایگرانبرسربازارندارم

دلبستهآنحسنخدادادموعمریاست
چشمیکهببیندرخدلدارندارم...

اییارسفرکردهخداپشتوپناهت...
بازآیکهجزحسرتدیدارندارم

سیدحسن مبارز
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79 عطش عشق

درمحرّمثمرعشقووفارادیدم
حاصلکوششیارانخدارادیدم

عشقپروازچودرشوقنگاهمافتاد
صحنهپرتپشکربوبلارادیدم

بینباغیکهزایثارمعطّرشدهبود
چشمۀجاریخونشهدارادیدم

ساقیتشنهلبانبرلبدریاجانداد
دردلعاشقاوموجصفارادیدم

عطشعشقبهرگهایشفقمیجوشید
رنگآزادگیومهرووفارادیدم
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عاشقیدرتبجانسوزشهادتمیسوخت
درزلالدلاوروحدعارادیدم

داغزنجیربلاگرچهبسیسوزانبود
اوجآزادیخیلاسرارادیدم

سوزآهنگعطشتادلافلاکرسید
گاهجوشیدنخونازجگرخاکرسید

مصطفی جلیلیان مصلحی
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81 بانوی با سخاوت دریا...

ایبافروغآینه،نورمبینشده
بانویباسخاوتدریاعجینشده

شایستۀتحیتهفتآسماندلاست
جانگرامیاتکهبهخِلقتنگینشده

باغگلیکهدرملکوتحضورتوست
پروردهنگاهرسولامینشده

ایهرتبسمتوزعصمتنشانهای
عطرنجابتتوبهشتآفرینشده

نازمشکوهتوکهبهپیشانیملک
نامبلندوپاکتومهرجبینشده
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خورشیدعشقتاکهبشویدزدلغبار
ازکوثرتومشرق»ماءِمعین«شده

درمحضرلطافتوحسنکمالتو
حوریخجلنشستهوگلشرمگینشده

دیدندقدسیان،شبمعراج،مصطفی
باخاطراتروشنتوهمنشینشده

ایآنکهدرنهایتاجلالزیستی
هجدهبهارعمرتومعنایدینشده

درصحنآفتابحضورتوعرشوفرش
آیینهدارجلوۀنوریقینشده

هرکسشهیدعشقتوشدگفتاینسخن
ذکرتوراحتنفسواپسینشده

تاسایهسارسبزولایتومَأمَناست
درآنزمانخرمندینخوشهچینشده

مصطفی جلیلیان مصلحی
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83
ه پنهانی

آ
ا

چندوقتیاستکهمیترسمازاینویرانی
میکشمازدلخودآه،ولیپنهانی

چندوقتیاستبهیادتوفقطمیگریم
میشودهرمژهامازغمتوبارانی

کنجاینخانه،اسیرتووچشمانتوام
گاهیامسربزنایدوستبهاینزندانی

شب،شبشعروترانهاستبیاشاعرباش
تانگردیدههوایشبتوتوفانی

امشباینآبوهواشرجیچشمانتواست
کاشمیشدکهنگاهتبشودبارانی
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84

دوستدارمکهکتابیبنویسمازعشق
بزنمبرغمخودحاشیهایطولانی

کاشمیشدکهدلعاشقمنشادشود
کاشمیآمدازآنسویجهانمهمانی

محمدجواد حاجی  بنده 
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85 تقدیم به امام زمان

دراینبهارِپرازشاخههایبیباری
چرابهظلمتدستانمننمیباری؟

هوایشهرپُرازادعایدینداریاست
دلمگرفتهازاینادعایتکراری

همیشهباتوولیبیتوبودهامایعشق
نشستهبرسرمنازغرور،آواری

بیاکهایگلنرگسزدوریچونتو
کشیدهکاردلمنبهگریهوزاری

دلشکستۀمنرامجالصحبتنیست
برسبهداددلعاشقگرفتاری...
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86

کهازدروغودورنگیبهسیمآخرزد
وازگناه،خودشراکشیدبرداری

دروغگفتهامآقاکهدوستتدارم
دروغگفتهاماماتودوستمداری

عزیزفاطمهحقباتواستمنرابس
اسیردردوغممخویشتنشدمآری

محمدجواد حاجی بنده
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87

غزل عاشقانه

برایقلبشکستهدعامناسبنیست
برایوصفدوچشمتبلامناسبنیست

پرندهپرمزنآلودهمیشودچشمت
برایپرزدناینجاهوامناسبنیست

توازتمامعزیزانمنعزیزتری
بیاغریبۀمنآشنامناسبنیست

منوتوبازیایننقشراپذیرفتیم
ونقشعشقدراینماجرامناسبنیست

بهآبمیزنمآخروغرقخواهمشد
زمانبرایسقوطوشنامناسبنیست

بیاتمامکناینعشقچندروزهعزیز
دراینزمانۀساکتصدامناسبنیست

محمدجواد حاجی بنده
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88

جگر پارۀ من

ایکهشهدلبِنوشِتوبُوَدچارۀمن
دمیازلطفببیندیدۀفوارۀمن

توبدانحسدلانگیزکهدلهابردی
برسرکویتوگمشددلبیچارۀمن

زاهدرنداگرگفتبهمنبادهمخور
گوببینشخصیتعاشقومیخوارۀمن

منآلودهنظر،مِیخورموغمنخورم
نکندفرقکهگویندچهدربارۀمن

مهربانباشتوایباغبهانگورفقط
کهجگرگوشۀتوهستجگرپارۀمن

پیشستارتوبادامنکوتاهبیا
تانگرددخیسازاشکگهروارۀمن

ستار قاینی
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89

بیا با هم بر این عالم بخندیم

بازآیکهاندوهزخاطربزداییم
مینوشکنیمودرشادیبگشاییم

مستانهبراینعالمویرانهبخندیم
برماهرخانشعرمحبتبسراییم

بیروننرودیادتوازخانۀقلبم
هرچندکهازهمدگرایدوستجداییم

گرقافلۀعمروجوانیگذراناست
پسغافلازاحوالهمایدوستچراییم

جانابهمحبتدلستاربهدستآر
سالدگراینوقتکهداندبهکجاییم

ستار قاینی 
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ر90
ّ
نظم معط

باردیگرهوسمیکدهدرسردارم
باخیاللبنوشتولبیتردارم

چشمپرسرمه،توازدوددلمنداری
چشمخونبارمنازدستتودلبردارم

سرمایکاششودکاسۀمی،بردستت
نیستعاشقکهبگویدبهتنمسردارم

دوشدیدمبهدوصدعشوهبهخوابمبودی
منسرومویوبرورویتودربردارم

عطرآنخواببهگفتارپریشانمناست
دُرفشانمیکنمایننظمکهگوهردارم
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91

هستیامدرغمعشقتواگررفتچهغم؟
شکرکزفضلخدابادهوساغردارم

 
گفتم:ازآهدلزارنمیترسی؟گفت

بروستارکهمندلبردیگردارم

ستار قاینی 
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جنگل 

جنگلکهشاخهشاخهپرازغمشکستهبود
مانندصبحپنجمدی،بمشکستهبود

درآنمسافرتکهمراگندمتوبرد
حتینمازحضرتآدمشکستهبود

درروزگارخشک،کسیهمپیالهنیست
تنگشرابهرچهکهدیدمشکستهبود

»احساسسوختنبهتماشانمیشود«
ازمنظربهشت،جهنمشکستهبود

گاهیضعیفمیشکندتاکهبشکنی
سهرابدرمقابلرستمشکستهبود

دلدار،بهتراستکهدلراعوضکنم
ایندلمگربهدستشماکمشکستهبود؟

رضارجبی )رجا(
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غرور 

شیشۀمستغرورمبهسردارشکست
تافداییتسرمشدسرودستارشکست

»ایکهازکوچۀمعشوقۀمامیگذری«
بگذربعدهمینقصهکهدیوارشکست

دلمنداشتبهکالایتوعادتمیکرد
خارشدعشقتودرچشمخریدارشکست

دستهایمهمهپرزخمهشدامروزببین...
آنقدرسختشداینقطعهکهگیتارشکست!!

»آسمانبارامانتنتوانستکشید«
بهزمینشزدیآخرتووصدبارشکست...!

حقمنبوددلمبشکنداینحقّشماست
عاقبتایندلدیوانهسزاوا...شکست.

رضارجبی )رجا(
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خسوف94

وقتیکهدرخسوف،فرورفتهاستماه
بیدارمیشویومیآییبهوعدهگاه

حالاسؤالمیشودازتوچگونهای؟
چیزیبرایعرضهنداریبهپیشگاه

یکبارهازگذشتۀخودباخبرشوی
آریگذشتهایکهفقطپرازاشتباه

آتشزبانهمیکشدازهرطرفوتو
باچشمهایخیرهبههرسوکنینگاه

هیمیگریزیاینطرفوآنطرفچهسود
افتادهایدرونقفسهاییازگناه
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95

حالتچگونهاستپریشانومضطرب
باچشمهایخیرهوباصورتیسیاه

اینالمفر؟...ازاینطرفآیا؟...نه...آنطرف
هرگز!برایتو،نهمفرّینهسرپناه

آتشزبانهمیکشدوفکرمیکنی
ایکاشروزگارنمیشدچنینتباه

آتشتورادرونخودشمیکشدوبعد
یکعمرتاابدفقطاندوهوناله...آه!

علی باقری اصل
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لهجه96

چقدرلهجهشیرینوسادهایداری
دمیدهاستسحردرزبانتانگاری

غریب،غمزده،آرام،ساکتوتنها
تومثلرودیهستیکهمیشودجاری

دراینحوالیخشکوبدونآبوعلف
میاناینهمهسنگوکلوخوشن،آری

تومثلابریهستیکهصبحمیآیی
بهرویاینشبسنگینوتیرهمیباری

وروحتازهایازعشقمیدمیدرمن
میاناینهمهرخوت،سکوتاجباری



2  
ی

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

زل
غ

97

کهمیشودبهغزلهایسادهامتحمیل
ومیکشاندماینجابهگریهوزاری

سحربیاوصداکنمراکهدرخوابم
چقدرلهجهشیرینوسادهایداری

علی باقری اصل
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کسوف

هلاکسوفغزلراسبب،نمیآیی؟
بهکوچههایپریشانشب،نمیآیی؟

رسوخکردهزمستانبهعمقشالیزار
شکوفههایغزلکردهتب،نمیآیی؟

ندیدهایکهمگررفتآبرویدرخت؟
رسیدهجانشقایقبهلب،نمیآیی؟

وچونکهزوزهپاییزمیوزددرباغ
شکوفهکردهشماراطلب،نمیآیی؟

شکستپشتغزلزیربارتنهایی
بزرگمرد،عزیزعرب،...نمیآیی؟

وجادهنیزتوراجارمیزندهرشب...
هلاکسوفغزلراسبب،نمیآیی؟...

علی باقری اصل
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99

دوستت دارم

کسینبودبگویدکهدوستتدارم
ودرحوالیچشمتبنفشهمیکارم

دلمگرفتوتبکردچشمهایترم
کسینبودبفهمدکهزاروبیمارم

شکستبغضنگاهموگمشدمدرخود
ازاینکهاینهمهتنهاوبیکسوکارم

تمامفاصلههاراگریستماما
هنوزگوشۀتنهاییامگرفتارم

خبررسیدکهطوفانزرددرراهاست
ولینشدکهدلمرابهبادنسپارم

منازتبارغروبمومسئلهایناست
کسینبودبگویدکهدوستتدارم

علی باقری اصل
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100

کدامین گناه

بهشهرمنبهکدامینگناهمیتازی؟
وخوابپنجرههاراتباهمیسازی

بگوعروسکبیچارهامچهکردهمگر؟
کهبمبخوشهایاترابهرویشاندازی

وکامصلحوعدالتهنوزهمتشنهاست
مگربهعدلودموکراسیاتنمینازی؟

بهچنگتوشدهرویایمنمچالهولی
گمانمبرکهتواینجنگرانمیبازی

هنوزمنتظرپاسخمبگوآخر
بهشهرمنبهکدامینگناهمیتازی؟

علی باقری اصل
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101 التماس کهنه

منالتماسکهنۀیکباور
داغگلویزخمییکمردم

کهبرخلافهرچهبداقبالی
ایمانبهچشمهایتوآوردم

ایمانبهاینکهآمدنیهستی
ازپشتپلکزخمیعاشورا

ازسمتخیمهایکهبهمنگفتی
بایدبهسویحادثهبرگردم

چشممهزارویکصدویکعمراست
تنگندیدنتشدهآقاجان
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102

تنگحضورمستمرنامت
پشتغرورقامتپردردم

خورشیدوعدهدادهشدهبرگرد
باورکنازکنایهپرمآقا!

مثلغروبجمعۀهرهفته
یأسآوروگرفتهودلسردم

منابتکارتازۀاینشهرم
تدبیرتازهایکهشماهستی

یعنیکهبرخلافغزلهایم
ایمانبهگفتههایتوآوردم

سیدابوالفضل مبارز
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103 بعد از شما

بعدازشمایعنیدوجینگلدانخالی
یعنیدوتاپیراهنخشکسفالی

بعدازشمایعنیگلویسردخورشید
یعنیمنافسردهدرصبحیخیالی

بعدازشمایعنیدوبارهچندنقطه
قتلعجیبمردهایاینحوالی

یکگیجیدنبالهدارزردومبهم
تصویرآویزانردخستهبالی

اینجاهنوزازنیلبکهامینویسند
ازیکطلوعمردهدرآنسویشالی
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104

اماشمارادرخودشحسمیکندمن
هرچنددستچشمهایشهستخالی

بعدازتوامابازهمچشمانتظاراست
چشمانتظاریکحضوراحتمالی

بعدازشما...اصلاشمابعدینداری
تاریخناپیدایتقویمجلالی

سیدابوالفضل مبارز
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105

تکانه

تکانهدارتریناتفاقافتاده
صدایسردکسیدراتاقافتاده

درستمثلهمانلکههایبیانصاف
ازایندلِبدِمن،اشتیاقافتاده

خودتوجبوجبخاککوچهرابلدی
سریبزنبهمنِبیخِطاقافتاده

چگونهازطرفچشمهاتپرگیرم
نگاهتوکهفقطتویباغافتاده

بیاکهحادثههاقدکشیدهآقاجان
نفسنفسبغلمردداغافتاده

سیدابوالفضل مبارز
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غزل درد106

غزلغزلپردردم،غزلغزلسردم
چگونهباسبدیبیستارهبرگردم

ازانتهایشفقپاپیادهمیآیم
منازسکوتخبرازغزالهآوردم

بدوناینکهبخندمبلندمیمیرم
منازطراوتبارازخودزمینطردم

منازتدبردراتفاقمیترسم
ازالتهابنفسهایمغرضیزردم

وازنگاهشماانتظارهمدارم
اگرگلایهندارمخداکمیمردم
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107

•
غزلسرایطلاییترینگنبدها
خداجوابتمامگلایههاهردم

منارهراکهدروننگاهمنپیچید
چهقدرحسعجیبیهنوزهمسردم

خدانگاهغریبشبهمنسرایتکرد
ومندرستگرفتمچگونهبرگردم

سیدابوالفضل مبارز
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پولاد108

پولاد،پنجه،پنجره،باریکههایسبز
حاجت،دخیل،چشمویکردپایسبز

یکبغضکهنهمیشوداحساسمیکند
یکپایرفتهازدلشبتاکجایسبز

مادراشارهمیکنداززیراشکهاش
کودکسیاهمیکشدامابهجایسبز

مادرتمامقامتشباشکمیکشد
ناچارخانهمیرودازغصهچایسبز

آهوصدایپایغزلراشنیدهبود
رؤیایصادقانۀیکادعایسبز
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109

آقاتمامحادثهراپارهکردهبود
آقاصدایسادۀیکآشنایسبز

کودکبهاسمخاطرهآهوکشیدهبود
آهوولیاسیرهنوزابتدایسبز

سیدابوالفضل مبارز
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طبق معمول

طبقمعمولاینحوالیسهمچشمانشماست
سبزشالیزارهامحتاجبارانشماست

آیههایدرکتو،تکرارسرمشقجنون
امتدادزندگیپیداوپنهانشماست

شعرهاتانگرچهدرشنزار،انگکفرخورد
درشقایقخیزاینجاعینایمانشماست

ابتکارتازۀآیینههایبیقرار
انعکاسخندهایتکراریازجانشماست

برخلافچشمتارممنخیالآسودهام
هرکجاباشیزمیندربستکنعانشماست

طبقدستورخردمامستِلایعقلشدیم
سهمنرگسنیستمستیسهمچشمانشماست

سیدابوالفضل مبارز
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چشم های او

درچشمهایاوکهازآنعشقمیتکید
میشدنگاهحضرتخورشیدراکشید

تنهاصدایفاصلههابینگریهاش
باخِسخِسیعجینشدهازدورمیرسید

برگونههایخستهترازپایپیرمرد
دریایغصهبودکهیکبارهمیچکید

هیچرخشکنایهایاشرابرایاو
ساعتمدامعقربهاشراکهمیتپید

مولابرایفاصلههاهمکمیبخوان
دلنامهشکستهترینقطعهسپید

دستانبیرمقونگاهیبهآرزو
دستیبهرسممهربدهروزنامید

سیدابوالفضل مبارز
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آخرزبانشعررابهغزلبازمیکنیم
تاصبحسرخحادثهپروازمیکنیم

مابیخیالدردشقایقنمیشویم
یکخوشهازشفقشدهاعجازمیکنیم

تابیکرانههایقدمعشقمیزنیم
برکشتگانمهرووفانازمیکنیم

ایکودکانعشقدراقصینقاطدل
ماهرچههستتانهمهابرازمیکنیم

برشاخههایخشکدرختینشستهایم
شعربهارِسبزهوگلسازمیکنیم
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آبیتراززلالوبالاترازقیام
ذکرسجودحضرتشآوازمیکنیم

بایکهزارسجدهشکرشنمازرا
تکبیرعشقگفتهوآغازمیکنیم

سیدابوالفضل مبارز
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شماره کوپن

شمارۀکوپنتازهیکصدوپنجاست
وسهمهرسهنفریکحلبغمورنجاست

منوسکوتنمکگیریکدگرهستیم
ودستسوزدراینکاسهتابهآرنجاست

مگرخدابهحالتمعمولبازگرداند
شرایطدلمنراکهسختبغرنجاست

وخاطراتمراپوستکندازسر
خلاصۀهمۀخاطراتنارنجاست

هزارواژهبرایسرودنشباید
کهآشنایقدیمیخودشغزلسنجاست

بیادوبارهمنوشعروتوسهتابشویم
کهسهمهرسهنفربازیکحلبرنجاست

سیدابوالفضل مبارز
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دوست دارم

منگلوگلسنگرابرسنگخارادوستدارم
بلخرامانندتاریخبخارادوستدارم

ساکنانطوسونیشابوروریرامثلیثرب
غزنهولاهورراچونآستارادوستدارم

شهرسبزومرووعشقآبادکمترازهرینیست
بامیانراچونبدخشانلعلآرادوستدارم

منزمینراباتماممردمانخوبدنیا
باتمامقلههاودشتوصحرادوستدارم

ازمیاناینهمهامّاخدامیداندازجان
بیشترازهرزمینیکربلارادوستدارم...

سیدحیدر علوی نژاد
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نفحات  حجاز

بگذارپایوچشممراسرفرازکن
دنیابهگردباد،گرهخوردهبازکن

یکبارهباطلوعخودازمغربایعزیز!
ماراازآفتاببیا،بینیازکن

آنپرچمیکهماندهقرونیدرانتظار
بربامکعبهبارقۀاهتزازکن

آمادهایمدرصفوبرلباذانعشق
برگواقامهراتووبامانمازکن

ازنهروانوکوفهدلماگرفتهاست
ایندشتراپرازنفحاتحجازکن

سیدحیدر علوی نژاد
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هجوم نیزه ها )پیام ماجرای عاشورا(

صحرازهجومنیزههاگمشدهبود
صدکوفهدرونخیمه،هیزمشدهبود

انگارتماممشکهارامیخواند
نهریکهپرازحستلاطمشدهبود

بروسعتدستانپدرگلزدهبود
یکغنچهکهدریایتبسمشدهبود

ازپیکرلالههایبیسرانگار
خورشیددوتاگشتهتجسمشدهبود

یکقافلهفریادفداکاریوصبر
مهمانکنایههایمردمشدهبود

آننقطهزیبایزمین،مرکزعشق
حالازهجومنیزههاگمشدهبود

حسن غلام پور دهسرخی
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بهانه عاشق 

گرفتهایندلتنگمبهانۀرویت
تمامهستیعالمفدایابرویت

فقیروبیکسوتنهامنمکهمیبینی
غنایهردوجهانمگداییکویت

برایآنکهبچیندزگندممهرت
دوبارهمرغدلمن،پریدهتاسویت

تماممستیدنیاخماریکجرعه
زجامنابولایت،کهمیدهدبویت

دلمرمیدهزغمهابیاوضامنباش
اگرچهکمترازآنمکهباشمآهویت

حسن غلام پور دهسرخی
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عطر خوش بهار

ایسبزترینبهاربرگرد!
ایباغشکوفهباربرگرد!

یکباردگربهسویایندشت
ایلالۀداغداربرگرد!

بیماهرختبهچشمخورشید
صبحاستچوشامتاربرگرد!

هنگامخزانزباغرفتی!
ایعطرخوشبهاربرگرد!

آیینۀعشقبیحضورت
پنهانشدهدرغباربرگرد!
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ایدستخدای،پایکوبان
باتیغۀذوالفقاربرگرد!

درراهتوایامیددلها
دنیاستدرانتظاربرگرد!

ایقدرتلایزالبازآ!
ایحجتکردگاربرگرد!

محمدعلی صفری »زرافشان«
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آ
گل باغ طاها »زیارت ا

بهمریم،بهسوسن،بهگلهاسلام
بهعطریترینبرگزیباسلام

بهغنچه،بهداغدللالهها
بهابرفرازچمنهاسلام

بهبویبهشتبریندرت
بهرنگخوشدشتوصحراسلام

بهوقتسحروقتاشکونماز
بهاشکیترینرویوسیماسلام

بهوقتقنوتورکوعوسجود
بهابریترینچشمدنیاسلام
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بهچشمولبوخالِابرویتو
بهنیکوتریناسمحسنیسلام

بهعصروبهدهروشبوروزوسال
بهیادگلباغطاهاسلام

جعفر ابراهیمی نژاد
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123 ایران

ایرانسربلندجانمفدایتو
تاهستاینجهانباشدبقایتو

برپرچمبلندسبزوسفیدوسرخ
اللهاکبراستوصفخدایتو

ایخاکعنبرینایراننازنین
صدبارجاندهمآنهمبرایتو

ایلالهزارمنایرانسرفراز
پشتوپناهتوایزدخدایتو

ایرانسرایمنمامیبرایمن
خونیکهدررگاستزیبوحنایتو
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ایرانتوباعلیتیغدوسرشوی
خصمپلیدتوگرددفنایتو

کانونعشقومهرقبررضایتو
گلهایعاطفهرویدبهپایتو

ایرانچوبوستانهربوموبرزنت
خوشبویوعنبرینباشدهوایتو

جعفر ابراهیمی نژاد
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بهار در راه است

غمفراقتوایمهربانچهجانکاهاست
دلمکبابزهجرتبهآتشآهاست

بهشوقآمدنت،آسمانچراغانیاست
مگرزمانطلوعتودرشبانگاهاست؟

زحضرتتواگردورماندهایمافسوس
کهشرحقصۀماشرحیوسفوچاهاست

بهچاهغیبتاگرماندهایقصورازماست
خداکندکهبفهمیمراهبیراهاست!

درآرزویظهورت،همیشهمیگویم
گاهاست: بههرکسیکهزدردفراقآ

بیاکهخانهتکانیکنیمدلهارا
کماستوقتمنوتوبهاردرراهاست

حسین میرزایی )ملک(
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نگویمهمچوگلسیمایمهدی
کهگل،خاریبوددرپایمهدی

بهتارمویاوبخشمجهانرا
چوآیددرسرمسودایمهدی

بسیگردیدمورویشندیدم
کجاباشددریغا!جایمهدی؟!

بهرَضویْ،ذیطویْیاجایدیگر
کهدیدهچهرمهرافزایمهدی؟

سحرگهمرغحقایننغمهمیخواند:
دلعاشقبودمأوایمهدی
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بیاایدلزدیدهرویبرتاب
کهاوکوراستوتوبینایمهدی

چهمیخواهممنآنچشمیکههرگز
ندیدهچهرۀزیبایمهدی

دراوجکهکشانهاگفتوگوییاست
درونذرههاغوغایمهدی

چهداندقطرهزاقیانوسمواج
طبیعت،زورقدریایمهدی

حیاتازآبوآبازآبرویش
!نمیپایدجهانمنهایمهدی

بشر،امروزدرچنگالظلماست
خدایاکیرسدفردایمهدی

بهپایانکیروداینشامهجران؟
نمایانکیشودسیمایمهدی؟

زمینازداداوگرددبسآباد
زلبهابشکفدآوایمهدی
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بهسر،درراهاوسیریبیاغاز
اگرداریدلیشیدایمهدی

بشرراچونبهفطرتبازخوانی،
تلاوتکردهایازنایمهدی

چهمیجویی»حبیب«ازبیشگفتن؟
کمارباشیزجانجویایمهدی

حبیب الله مهدی پناه »حبیب«
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یوسف زهرا

مهدیبیاکهبیتودلموانمیشود
بیمرهمتوزخممداوانمیشود

ایلالهرخبتابکهدربوستاندهر
بیلاله،باغهیچدلآرانمیشود

تلخاستآبدهربراینکامتشنهام
بیکوثرتوآبگوارانمیشود

دردیاستدردلمزغمهجررویتو
ایندردجزبهوصلْتسلینمیشود

کوراستچشممایتوفروغدودیدهام
اینچشمکورجزبهتوبینانمیشود
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تاکیدرانتظارتوایمیزبانبیا
مامیهمانودربچراوانمیشود

دانمکهمیرسیوکریمیوازکریم
هرگززشخصردتقاضانمیشود

مردیمزانتظارتوایسروافتخار
مارانصیب،وقتتماشانمیشود

صدهاگرهبهکاربشرخوردهایعزیز
بیمحضرتوحلمعمانمیشود

صبحبهارگرچهنسیمشمفرحاست
امادگرنسیممسیحانمیشود

فصلربیعگرچهجمیلاستودلپذیر
گرنبوَدآنشمیمتوزیبانمیشود

چندینبهاررفتهمراعمربیثمر
دیداررویدوستمهیانمیشود

ماهمنیرنیستکهخورشیدخاوراست
آنرویگلحجابهویدانمیشود
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ایماهآسمانتوکجا،رویاوکجا
اوشامتیرهدیدهوپیدانمیشود

آنآسماندلاستکهاومیکندطلوع
هردلفضایمطلعمولانمیشود

کردیغروبچونکهشدیمحوعشقاو
هرعاشقیکهعاشقشیدانمیشود

ازدستمابهچاهشدیایعزیزمصر
قهریهنوزوغنچۀلبوانمیشود

زانبیوفابرادریوسفنهکمتریم
هرچندعفوشاملهرجانمیشود

مابرکهایم،برکهلجنداردوخزه
دربرکهیافتلؤلؤلالانمیشود

ایابرپرگهربهلبخشکماببار
هرابرچونتوابرگهرزانمیشود

برمابباریاربودریاکناینوجود
اینقطرهجزبهلطفتودریانمیشود
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ایکوکبدرخششمهرووفاونور
بیتوتماماینشبیلدانمیشود

ماراببخشایهمهسیمایاحمدی
ورنهگرهزکارکسیوانمیشود

برزاهدیزلطفبفرماعنایتی
کوفارغازفلاکتفردانمیشود

حسین زاهدی


